
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رتتأييد بصا
  )االله خان اي در زمينة شمشير و شيوة ساخت آن از نصرت رساله(

  *پروفسور چندر شيكهر

  چكيده
االله خان فردي اهل شمشير و قلم بوده كه نياكانش در زمان سلطنت شاهجهان از ايران بـه دهلـي    نصرت

. هاي مهمي گرديد متدار س االله خان نيز به تبع اجدادش در دربار عهده نصرت. رفته و به دربار راه يافتند
  .او در سرودن شعر نيز مهارت داشت

اي از وي در زمينة شمشير و شيوة ساخت آن و سازندگان آن در دست است كه اطلاعات مهمي را  رساله
  .گيرد در اين جستار اين رساله تصحيح شده و در اختيار خوانندگان قرار مي. گذارد در اختيار ما مي

  
  .االله خان رت، نصرتتأييد بصا :ها واژه كليد

  

                                                      
  .، هنداستاد و رئيسِ بخش فارسي دانشگاه دهلي. *
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  مقدمه
) م1747-1746/ ق1160-1159: وفات(دهلوي  ثارناالله خان،  االله، معروف به نصرت ميرزا لطف

جهان از ايران به هنـد آمـده و    نياكان وي، در زمان سلطنت شاه. فردي اديب و مبارز بود
 ـ. هاي مهمي در دربار وي شدند دار مسئوليت عهده االله  لطـف . دآنها در دهلي سكنا گزيدن

االله بـه دربـار    لطـف . در دهلي ديده به جهان گشـود و بـه نصـير دهلـوي شـهرت يافـت      
پس از مرگ وي بـه دربـار فـرخ    . راه يافت) م1711-1707(رفيوشان، فرزند بهادرشاه اول 

نگهبـان  (دار سمت قـورچي بيـگ    وي در دربار محمدشاه عهده. رفت) 1719-1713(سير 
، خـواهرزادة شـاعر بنـام دربـار     خـان تنهـا   اگرد عبـداللطيف در شـعر، ش ـ . شد) زرادخانه

. از وي مجموعه اشعاري به زبان فارسي برجـاي مانـده اسـت   . جهان، جلال اسير بود شاه
از سبك ميرزا جلال اسير او را پيروي آرزو، سبك شعري  ، خانمشهورشناس و شاعر  زبان

او . فته و مغشـوش اسـت  با وجود ايـن، اشـعارش، بـه لحـاظ معنـايي، آش ـ     . استدانسته 
هـاي بـارز،    با موضوعاتي مشتمل بر نوع، كـاربرد، مشخصـه   »شمشير«اي در زمينة  رساله

شيوة ساخت و الگوهاي تزييني آن و سازندگان شمشير ايراني يا هندي به رشتة تحريـر  
 رسالة وي اطلاعاتي در خصوص مراكز مختلف سـاخت شمشـير در شـرق   . درآورده است

هايي از شـمال افريقـا كـه در گذشـته بـه       ن، ايران، مكه، دمشق و بخشهندوستاويژه  به
  .دهد يا مناطق غربي قرن هجدهم معروف بود به دست مي »زمين مغرب«

 كنـد و اطلاعـاتي   هاي تجاري متنوع تجار شمشير نيز به وضـوح اشـاره مـي    او به فعاليت
و ديگـر   در خصوص ساخت شمشـير در منـاطقي چـون سـيروه، دكـن، گجـرات      ويژه  به

او شمشيرها را بسته به محل سـاخت و جـنس   . دهد قرار مي هها در اختيار خوانند بخش
اي، نمـادين يـا    شمشيرهايي كـه كـاربرد زرادخانـه   . شناسد آهن ناب و فولاد باز مي: آنها

ويـژه از   اهميـت ايـن رسـاله بـه    . انـد  تزييني دارند، در اين رساله به تناسب معرفي شـده 
  . نمانده است  ينة اين صنعت آثار چنداني باقيدر زمروست كه  آن

تـرجيح  امـا  سـازد،   با ايرانيـان را آشـكار مـي    شپيونداو گرچه سبك نگارش فارسي 
زبـان   شناسي هندويي ـ دكنيِ ساخت شمشير را براي خوانندگانِ فارسي  دهد اصطلاح مي

ناپـذير   نها اجتنابهاي اروپايي يا انگليسي را كه كاربرد آ واژههمچنين وي . توصيف نمايد
  .گيرد است، به كار مي
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در مراكـز زيـر    هـا  نسخهاين . استشناخته شده چهار نسخة خطي از اين اثر تاكنون 
امـين سـال    رجـب، سـي   15مجموعة شيرواني، مـورخ  (دانشگاه پنجاب، لاهور : شود نگهداري مي

؛ )، يـودي 937وعة كورزون، نسخة شمارة مجم(؛ انجمن آسيايي كلكته )1749، سلطنت محمود شاه
كتابخانة بريتانيا، لندن و كتابخانة دانشـگاه كمبـريج، كمبـريج، تنهـا نسـخة موجـود در       

هـايي   نقـص هاي ديگر  نسخهدر آغاز و انجام  .دانشگاه پنجاب كامل و خالي از نقص است
  .خورد به چشم مي

***  
 ةللعـالمين آين ـ  حمةفورالسرور سيد رمو 1نور به هالاكرمين ك پايان رب اكرم احسان بي

 هتواند دريافت ك ـ هآدمي معلوم مخلوق از خالق چ 2خاك معدوم .خلق آشنا مجلي نمود
م صلّ علي محمد و هاللّ ،حقّ معرفتك ماعرفناك: فرمودچيزي تواند گفت خداي مجازي 

تعـالي   االله رضـي  ،راشدين ها سزاوار خلفاي طيبين و صحابهمنت علي آلِ محمد و ثناي بي
محمد مختار علـي ابـن    3جان برابر دين مبين برادر به ةو كعب هم اجمعين، سيما قبلهعلي
مدح فرزند بر حقّش ميـرزا   هالثنا ك4وه التحيت هطالب حيدر كراّر صاحب ذوالفقار علي ابي

  ]:گفت[، 5جلال اسير، معتقد فقير
ــي  ــايش وحـ ــل ثنـ ــدليب گـ  تــوان گفــتن  بگــويم نمــي ه چــ  عنـ

چند  اي هخان صفح مخاطب نصرت االله »نثار«تخلّص  مقدار لطف االله بي ذرة 6بعداما 
گـذرانيم   هرچه ياد حقّ به غير هل ديد باد كهوم اهمف ه،اعمال خويش داشت ةمرنگ نامه

ولـي الرشـاد لـيكن چـون سـخاوت و       االله عقل مبـاد  يچ ذيهتضييع عمر نابيناي دوچار 
 هخـداي منـّان در انسـان و ذات بـا بركـات شـا      عنايـت   ر است بـه هترين جوهشجاعت ب

و  هو آل امير مردان اشجع خطاب جناب خطاب حضرت رسول يزدان صليّ االله هپنا ولايت
 هسبحان متحتم ك ـ هآن شير برگزيد هسگان درگا اين صفات موصوف به  سلمّ به 7اصحابه

جـان آفـرين    هاز مال و جـان در را  هسخاوت آن است ك. سخاوت شعار شجاعت دثار باشند
                                                      

 .خاك معدوم: ب، ك. 2  .آسيا: ل. 1
2 . 

 .نداردتا اينجا ) …پايان احسان بي(غاز آاز : ك. 4  .برادر: ل .3
4 . 

 .خواند بدين سبب خودش را معتقد فقير مي. نصير دهلوي پيرو سبك شعرسرايي جلال اسير بود. 5
 .ندارد »و اصحابه«: ل و ب . 7  .ندارد »اما بعد«: ب. 6

  ۔ 7
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ديـن بسـتن فـرض شناسـند و      اهـداي  1كمـر بـر خـون    هنثار و ايثار كردند و شجاعت آنك
در ايـن   هكار برند ك ـ پيروي آن امام نيكوفرجام تا جان سعي به به هدانست هادت علو درجهش

ترفـع مـدارج    مغفرت ناطق و بشـارتي اسـت بـه     مقام امر حضرت ملك علاّم نصي است به 
بيلِ اللـّه      « 2سابق و لاحق جاودان به صادق و حياتي است ذينَ قتُلـوا فـي سـ ولا تحَسبنَّ الَّـ

ل أحَياءقوُنَ أمَواتاً برزي ِهمبر ندلين وآلاخرين شـفيع 3»عالمـذنبّين   ، و حديث متين خيرالاو
ز نظـامِ       در مشارق واقع محرصّ و معين هسيدالنبيين ك السـيف محاوالـذنوب و كـلام معجـ

بـر   هالبلاغ ـ جه ـالثقّلين المظفرّ بخبير و حنين در ن الوصيين امام المؤمنين افضل اعلمحضرت 
  .4تحت ظلال السيوفالجنة الذّي جعل  اين معني مؤكدّ و مؤيد الحمدالله

تر و خوشتر و جراّر آن را شمشير خوب داشتن هاز اينجا جوانان شجاع را آلات حرب ب
احسان اسـت بـر خصـم، انصـاف      5شمشير تير. گويندشمشير را مردان جوانمرد  هنيكوتر ك

در اين بـاب نيـز خبـر سـيدالانام      هم دريغ ندارند كهاحسان از دشمن  همردان كار است ك
إنَّ االلهَ كتَبَ الإحِسانَ علىَ كـُلِّ شـَيء، فـإذا قتَلَـتمُ     : والسلام حجتي است قاطع ةالصلو هعلي

  .، وليحد أحدكمُ شفرته، وليرح ذبيحتهالذِّبحةَوا ، وإذا ذبَحتم فأحسنُالقتلةفأَحَسنوا 
لِ ه ـا  باشند تا روز ميدان كمي نكشند و بـه  هتيغ خوب داشت هلزوم مبارزِ آن است ك

ذوق   چــون داعــي پــارة عمــري بــه. جــنس كــارِ خــود بشناســند هر فــن ضــرور كــهــ
 هر نمايد ك ـفت شمشير تحريردر مع هرسال هخواست ك بود مي هشمشيرشناسي بسر آورد

اند مگر بـر   هخامه آورد 6بحيز هغير گري از عالم تيراندازي وهياكثر استادان در فنون سپا
از خـدمت   هد بـود و آنچ ـ ه ـخالي از تازگي نخوا هعزيزي رجوع نكرد 7اين طرف طبيعت

 هشرف بزرگـي خـال بـودن و حـقِّ تربيـت بـر بنـد        همرحوم ك االله استاد خود ميرزا فضل
تحقيـق   و استقرا بـه  هو تجرب هولي مغفور حاصل كرد هد سيد عالي مير شاداشتند و استا

ياد دارد چـون   8دعاي خير  كارِ صاحبِ ذوقي بيايد تا به باشد به هقيد قلم آرد ك  آورده به

                                                      
 .ندارد »الاولينمتين خير... تا... لاحق«از : ب. 2  .ندارد »خون«: ك. 1

2 . 

 .169، آيه )3(عمران  آل. 3
 .در حاشيه عبارات عربي ترجمه فارسي نيز داده شده است »ل«در نسخة . 4
 .بجز: ك. 6  .تيز: ب. 5

6 . 

 .ندارد »خير«: لب و . 8  .خاطر: ب، ك. 7
8. 
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سرشت والافطرت مطلع افق شرافت نـور   ين روآورد جوان بخت نيكوطينت پاكخاطر بر ا
ر خانـدان مرتضـوي   ه ـم همان مصطفوي درخشـند سيادت روشن چراغ دود 1صبح هناصي

 ي الحسـيني مخاطـب بـه   ه ـمند دولت سرمد مير احمـد نعمـت اللّ   هرهسعيد ازلي و ابد ب
احقر مواظبت داشتند در نوشتنِ اين   ن كه در امعان استبصار بهمَْالرّح هملتفت خان سلّم 

ه ب هرچهت جوان مهطبقِ خواهش و حسبِ فرمايشِ خان   اجزا تأكيد فرما شدند نظر به
  :2قطعه. ار آمدهاظ م قاصر رسيد بههف

  مســـمي اســـت بتأييـــد بصـــارت هايـــن نســـخ
  

 بـــر چشـــم تعقـّــل   هعينـــك بـــودش آينــ ـ 
  

  ر دريافـــت دريـــن بحـــرهگنجـــي بـــود از گـــو
  

 ــ ــد كـ ــه  هبايـ ــي بـ  ــ ببينـ ــل نـ ــتجا هتأمـ  لهـ
  

ــرا  ــادراك تــ ــب هــ ــرف شــ ــد ههيچ طــ   نمانــ
  

 تقابـــل م نباشـــي بـــه هـــعـــدم ف گـــر بـــا 
  

  هي راهمزاجــــت نــــد  لـّـــل بــــهتعجيــــل و تع
  

ــت ــل   هپيوسـ ــت توغـ ــرور اسـ ــار ضـ ــن كـ  دريـ
  

  مهـــاش لطـــف دگـــر  هروشـــن كـــنم از تســـمي
  

ـــل  هتأييــــد بصــــارت شــــد    تــــاريخ ترسـ
  

  ]م 1706/ق 1108[
ت حسـن شـيء ديـد      هروشن باد ك دل  هشمشيرشناسي كاري است وجـداني، كيفيـ

صحبت بسـيار   مد حصولش عمر صرف كردن در خدمت محققّان صاحب بصيرت وهف مي
بي است هو هسليم ك هر جنس باسليقهداشتن در تفتيش فن و شمشير بسيار، ديدن از 

  .م رسانده به هتا بر كيفيات شناخت ملك
چشـم احبـاب   ه ب ه بچينيمتوان گفت و از اين درياي دريافت قطر هرچهباري بگويم 

رسـد و   اميـدي و هف بيـنش يقـين نيكـويي حاصـل، اگـر صـاحب      ل هگر كنيم، از ا هجلو
 هاز استاد يـا از خـود ماسـوي داشـت     هبه از اين و گر سندي يا تجرب هماحصلي بردارد، چ

صـرف نـاخن    هقوت معترض ـ ل از علم افزون و گر عزيزي بههزير آسمان ج هتر كهب. باشد
                                                      

 .نظم: ك. 2  .ندارد »صبح«: ك.1
2 . 
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  :زند، قول خودمهمزني تار و پود بر كاوش به
ــ ــاي د هرزهـ ــابنـ ــد ر درهـ  رنجنـ

  

ــت    ــي نيس ــزو ميرزاي ــاعري ج  ش
  

  :فرد 1لمصنفه. جدل بر چند داشتم بر در ميان هكيف مطلب دريافت است ن] ن[ باي
ــو  ــدارم ج ــافم  هن ــينة ص ــين س  ر ك

  

 ]؟[ شمشـير باشـد   2اگر در خصم دهر
  

  :شناخت شمشير ندارند اكثر فرنگي كار به ه،نظر آمد به هآنچ
 پرســـتي دگـــر اســـتمســـتي دگـــر اســـت و مـــي

  

ر ه ـسـتان شمشـير ديـارِ خـود نشناسـند و      ندوهو جوانـان   3و چنانچه بسيار مقبول
هـاي   صـحبت  ]بـا [ه انـد ك ـ  ل فرنگ مسلمّهي نتواند شناخت ليكن بعض اهراجپوت سرو
. ندوسـتان هو  5چون شمشيرشناسي بيشـتر رايـج اسـت در دكـن     هشد 4هتحقيق دانست

از دسـت   شـود تكلـّف مطلـب    هپارسـي نوشـت   اصطلاحات وي موقوف بر آن زبان و گر به
  .آيد ار ميهاظ مبصران دارند به هالفاظ اصطلاحي ك بد بهتحقيق ببرد لا

رچنـد از  ه هرجحان آنك. اصيلش گويند هتيغ شمشير مغرب و فرنگ است ك 6ترينهب
اي سيروزن ديگر زيادتي كند و خون گرم هباشد در برش بر شمشير هنگي سبك ماندهك

م بـي يل قسـم اول  بـرد و اص ـ  مـي  انو در ضرب بسيار يكس 7دمش از كاربند نتوان داشت
 هك ـ هامتحـان آمـد   اكثر بـه . تعالي العزيز شاءاالله شود ان مي هاقسامش گفت. شكستن ندارد

و نيـز   هحال ماند و شمشير به هديگر نيام دو نيم شد ةجدا شدن جوان از اسپ يا حادث به
و بعضي اوقات در كـار فرمـودن و    8آن نتوانسته است شكست ضرب به هك هوقوع رسيد به

  .هش خم كردن كم از اين تعب برنداشتآزماي
زننـد و   روي آب مـي  لـو روبـه  هپ فرنگيان براي امتحـان سـيوف را بـه    هور است كهمش

از ايـن   هكشـند ك ـ  كننـد و مـي   شمشير در آن خـم مـي   هگذارند ك افي در ستون ميكش
  .هآيد و اين قسم برداشت شدايد در غيراصيل ممكن ن آسيب برمي امتحانات بي
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ران   هاكثـر ك ـ . تعداد تا چند توان كرد هر جا شمشير سازند كدر فرنگ بسيا در مبصـ
تحريـر   بـه  هك هغير ن فرنگ و مغرب وهآ هل بصارت جملهشود ا مي همعروف است نوشت

آلمـاني و جنـوبي و مغربـي و دمشـقي و حلبـي و      : مكـاني  هتسـمي . آيد اصيل گويند مي
. ديزي و مكـّي و بنـدري اسـت   پرتگالي و فرانسيس و رومي و انگريزي و مسكوئي و ولن ـ

 هاصل اصيل اطلاق بـر اوسـت س ـ   هنخست شمشير ك. آيد ار ميهاظ به هك هانواع مختلف به
  .هو لاحق هو پنج تعلقّ هسابق وقوف شناختنش به. آلماني و جنوبي و مغربي: نوع است
 ـ هسوم د هدوم نشان، تعلقّ هاول خمير، تعلقّ هتعلقّ  ـ ه ـچ هنيـت، تعلقّ  هارم رنـگ، تعلقّ

  .پنجم كيفيت
شمشـيري  . آلماني حسبِ تعارف دو نوع است نابدار و كـول  1صوريهيئت در  هسابق

و بعضي مبصرِ آلماني  2ناب را كول آلماني باشد آلماني گويند و بي هن داشتهيكناب پ هك
 ـ. نامند دار نيز مي هنابدار را رفت  ـ هو مغربـي س ـ  هجنوبي دوناب آلمـاني منسـوب اسـت     هناب

قسـم اولـش را    هاخـتلاف ملـك ك ـ   لمان، و جنوبي نيز شمشير فرنگ است بهسلطنت ا به
جنـوبي  . تشـخيص آيـد   به 4هك ر جاييهگويند و قسم دومش  مي 3بعض مبصران جنوبري

  .آيد نوشتن مي به هتحقيق رسيد به هآنجا گويند كه آنچ
ل و مغربي نيز قسـم او  .اند لِ اسلامهكارگرانش ا هزمين است ك مغربي شمشير مغرب

م جنس اعلي و اوسـط اسـت   همغربي  قسم اول اولش را مغربي گويند و در هدوم دارد ك
 ـ   هنچ ـآ همكيّ باآنك  د شد و دوم مغربي موسوم بههمذكور خوا هك  همسـموع اسـت در مكّ

جـا شمشـير    هم ـه هاگرچ ـ ؛معظمّه شمشيرسازي رايج نيست ليكن مصطلح نوشتن دارد
 باشد بـا  هن داشتهيكناب پ هك هو يكنيم ناب هو پنج ناب هار نابهچ. سازند همختلفهيئت  به

 ـ يك هپاي به هميان پر گذارند و پاي هپاي به هيكناب باريك و بعضي شمشير را پاي يـا دو   هناب
. يولاي حسيني آلماني استهحسيني نامند و اكثر  همبصران اينجا شا هنمايند ك هناب هس

اٹѧ په  بهردو ناب مايل ه هك هبعضي شمشير دوناب
ا بلنـدتر  ه ـميـان ناب  هباشد رشـت  هداشت 5

 ـ  هخمير و رنـگ انكـار   خلاف جنوبي به ر صـورت  ه ـ گوينـد و شمشـير بـه    هآلمـاني دوناب
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نـاب   هر از سهظا چون به. نامند آيد آنجايي مي در تعلقّات مي همناسبت خمير و رنگ ك به
بي نامند و جنـوبي  باشد مغر هخمير و نشان مغربي داشت هك هم مغربي گويند دونابهبگذرد 

است  1ناب سرمئ هك هبر دو ناب يكناب يا دوناب باريك علاو. نيز باشد هار نابهچ ه وناب هس
باشد قريب  اي مقررّ باريك باشد سرمئ گويند و اصل سرمئ خطي ميهناب نسبت به هنابي ك

ك كـارد  نو شود گويي به پشت شمشير در آنجا آخر مي هك هتا زبان هپشت شمشير از دنبال به
اي تسبيح ه هدان به هدار مشاب هدان 2تسبيحي در خط هدو صورت تسبيحي و ساد اند به هكشيد

اعتبـار سـرمئ    هردو برابر ك ـهدور و نزديك تسبيحي معتبر است و گر شمشير خوب باشد 
اگـر در آلمـاني كـول سـرمئ      هشمشير سرمئ در آلماني خصوص كول و مغربي نباشد ك به

  .و خطيّ بيشتر در جنوبي است نابي كشند كول نماند
فـرض   هردو جـنس اگرچ ـ ه ـ: سرمئ فارغ است تخصيص قسـم اول  هر سهمغربي از 

اندازنـد و   يچ شمشير نيست شمشيرسازان در پشت بعضـي جنـوبي نـاب مـي    ه هيئت به
پشـت   هار هغيـر  دارد و بعضـي فرانسـيس و   ي ناب پشت ميهگاهيئت  همه فرانسيس به

 هفسـان فقـر    بـه  هپاي ـ بـه  هپاي هدو طرف هاندازند ك شت موج ميسازند و بعضي را در پ مي
باشد از بـيخ   3تيهيئت جنوبي سرمئ بر كه  جا بيشتر به همهگذارند و بر بعضي شمشير 

تي گوينـد و  هصورت پشت گذارند ك دم شمشير به هك هكم و زياد هتا مقراض قبض هدنبال
قبـل از آب دادن در جـاي خـود     هك هطرف قبض كم و بيش به هرابع هدر حص هپيوندي ك
تـي اسـت   هباشد چـون قريـب ك   اي معتبر فرنگ ميهكنند و اكثر در شمشير ملتحم مي

آلماني كول بيشترش دمشقي و حلبي و رومـي و فرنگـي   . تي گويندهشناسان نيز ك آهن
اينجـا سـيفش    هك ـ هشمشـير دو دم ـ . آيد تفريق مي در تعلقّات به هلاعلي التعين است ك

الاصل نباشد و اين اعتقاد باطل سـيفهاي آلمـاني    آلماني و مغربي هغلط ك ورهگويند مش
نظـر   بـه  هانـد و فرنگـي خوانـد    هخمير و رنگ ظاهر كه بر آن نام بلاد آلماني نقش كرد به

 هعرب دو دم هند كمتر رسيدنش اينست كه شده، به هاي مغربي نيز ديدهو سيف 4هرسيد
تـرش كـم   هب. پسـندند  در بلاد ديگر چندان نميرا سيف عربي گويند و بسيار پسندند و 
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تعمـق نظـر    مملـو و مشـحون و بـه    هرسد و تمام دواوين عرب در مدح سيوف دو دم ـ مي
ي پشت هما اندك باريك قريب به هسيفي ك. توان يافت جا مي همهخمير و رنگ سيف  به

مبصران عربـي   .هآمد هنظر ن اح فرنگ و انگريز بهاسبات غير نو. بود در دكن اسبات گويند
از  هآنچ. مغربي جنس اعلي و جنوبي قسم اول را پرتگالي گويند و اين نيز غلط عام است

اي ديگـر شمشـير كـم سـازند     ه ـجا در پرتگال نسبت بـه  هاي محقّق تحقيق شده فرنگي
شمشـيرش را  ] و[پرتگال اسم موضـع اسـت از عـالم ممالـك ديگـر      . بيشتر گپتي است

آلمان و مسكو و اردش . فرانسيس  است شمشيرش موسوم به فرانس ملك. پرتگيز گويند
. سـازند  آنجـا شمشـير مـي    هاي ممالك و بـلاد اسـت ك ـ  ه سپانيا و انگلي نامهو نميسا و 

ولنديز بلاد تُجار است، اصل لفـظ  . انگريزي غلط عام است. شمشير انگلي را انگليز گويند
 همـنقح شـد   هآنچ ـ. ر فرنگ بسـيار و شمشير اولانديز شمشير بلاد معتبر و جزاي هولانده
مانـد   ن پرتگـال مـي  ه ـآ  اسـبات بـه  . راتذّاز متع هآيد و علم بر جميع امكن نوشتن مي به

ران اينجـا انگريـزي ك    هشمشـير قـديم پرتگيـز ك ـ   . پرتگيز نباشـد  هيحتمل ك  هن ـهمبصـ
 هيئـت   اكثـر بـه  . باوجود سبك ماندن در برش مثل ندارد. گويند بسيار كمياب است مي

بسنه عيسوي، علي  2تشبيه  و نام شمشير ساز به 1هر و عصر بادشاهنام ش هاست ك جنوب
 هشد و آنچ ـ هم ديدهآلماني  هيئت هاگرچ هدو طرف. السلام دارد هو علي 3نبينا سيدالانبياء

مچـو اسـپِ   هقسم اول اكثـر  . از مردمِ شمشيرشناس فرنگ تحقيق شد آلماني و جنوبي
فروخـت   قيمـت بلنـد بـه    خود بـه ] ديگر[در جاهاي  هيگر آنكگذارند و سببِ د عراق نمي

دارد و مغربـي اول   تاجر برنمي. ستانند ا نميهآن ب به 4در اينجا از قدرناشناسي هرود ك مي
فرانسـيس اكثـر   . بيشتر شمشيرِ روم و جزاير فرنگ و بنادر اسـت . مين سبب كميابه به
 هار نابهو چ هناب هس هخطيّ و جنوبي ك دار نابي و بعضي سرمئي. باشد آلماني ميهيئت  به
دارد و يكـي بـالا و    ر دو ناب مـي هميان  يك سرمئ در هشود سرمئ نابي است كه گا مي
ناب تخلّف ندارد  هيك و دو و س هيئتهردو بالا و آلماني و جنوبي و مغربي قديم از  هگا

  .مخلوط هيئتشد در  هنوشت هجا ك همهو قسم دوم باشمشير 
م ه ـ گيـرد، بـه   اوراقش التحام مـي  هن است كههم جمع آمدن آ خمير، به :اول ةتعلّق
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نوع ] و[ارم سوزن هنوع دوم ابر، نوع سوم صوف، نوع چ ه،ديگر بر پنج نوع؛ نوع اول پرپش
 .پنجم سبوس

ر هـر رگ  هور صورت و جوهظ دارد به هپش هپري ك تمامست به هتشبي هنوع اول پرپش
كيفيتش كنند از قبيل  آيد و گر تأمل به مي نظر جدا جدا به هباشد قدر پرپش در پر مي هك

د شـد و ايـن خميـر    ناين كيفيت نتوا ن عملي بهههم بنمايد و آ ن بههرگ باريك ذرات آ
  .مخصوص مغربي است

پر  هتشبي مذكور شد ليكن به هصورتي ك  ار قسم است؛ قسم اول بههچ هنوع دوم ابر ك
اول مثل ابر كم و  طورِ صورت ابر برد و طور  ـ سم دوم بهق. رچند بزرگتر استهو رگ آن 

قسـم  . نـد چكـّر گوينـد   همبصران  هك هپيچيد هحلق هدوم حلق دور و نزديك، طورِ هزياد
ارم هگويي جرم يك ابر بر جرم ابر دوم بلند است، قسم چ هنظر آيد ك ابر به هت  به هسوم ت

نمايد و مانند اسـت   هماند و از روي آين هينبر پشت آ هاي قلعي كه داغ  دارد به هابر تشبي
توانـد بـود    چيني سفيد بندد و مي د كم و داغ انگشت برهش باشد به هسر انگشت آلود هك
 هنقشي ك ـ  دست رسد و مناسبت دارد به هزد روغن هبگمان يا قنداق بندوق تاز هيتي كهب

نمايـد و   جوان مـي  گيري رطوبات عرق كم از پيوست خاك بر بدن در ايام عنفوان كشتي
 همشاب هنوع سوم صوف ك. آلماني اقسام اين خمير متعلّق است به. بعيدي بقوبا دارد هنشان

اند و  هخايسك كوفته گويي ب هن نرم كهاي آهتار ابريشم مقرض و تناسب دارد به است به
يـا قـدري    هقدر پـرِ پش ـ  به هطول ريش. هم پيچيده به همسواك جاويد ةريش مانند است به

 ـط ن ه ـر اجرام آهتمام جو هارم سوزن كهنوع چ. جنوبي است هخمير مسطور خاص ويل 
ضـرب   بـه  همچـون سـوزن گردانـدام بـل سـوزني ك ـ     ه هاست ن 1هم پيچيدهمثل سوزن ب
سوزن شريك است در اكثر شمشير معتبر سواي آلماني و  هن شود كم و زيادهخايسك پ

ر خميـر مخمـر   ه ـدر  هنكآ است با بيشتر در خمير فرانسيس. مغربي و جنوبي قسم اول
باشـد   خمير فرانسـيس و شمشـير مسـكو و رومـي صـرف سـوزن مـي        هگا. تواند شد مي
نـوع  . قلمـي اسـت   2صـدر  هردو طور ك ـهاكثرش . فرانسيس ابر دارد هخمير ديگر و گا بي

ايـن  . صـورت سـبوس گنـدم    نظر آيد بـه  ر فولاد بههن مثل جوهجرم آ هپنچم سبوس ك
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ن ه ـسـبب خشـكي آ   در بعضـي شمشـير جزايـر بـه    . معتبر نيست ايهخمير در شمشير
اي اصيل ديگـر  هدر شمشير هگا هپذيرفت 1تحرير هدر انواع خمس هاي كهشود و خمير مي
 ـه ر تيغ يك نوع ه هاول ك هنهقسم شمشير ك هر سهـ  سواي م محسوس ليكن مخلوط 

  .تمام عياري دارد در عالم خود با خمير مي
گويند نشان اعتبـار تمـام    و نشان مي 2همبصران ت هنشان است ك :دوم هكيفيات تعلّق

نگـي و وزن و آبـداري   هنيت و كهاگر در اصيل يك جنس در خمير و رنگ و د هاست ك
 همهنشان خوب منشور  و برشّ كهنشانش خوب باشد  هست ك برابر باشد بلند شمشيري

ست، اما بعضي شمشير اول ا ةشمشير است سواي وزن نشان در اصل تعلقّ هصفت مذكور
از خمير بشناخت  هنشان ك كند و بعضي بي كم نما كند و بعضي كم مي تهاز قديم بودن 

تحرير آيد تقرير از حد  مفصل به هاگر اقسام صورتي ت. شد هاول نوشت ةخميرِ تعلقّ. آيد مي
 شمشـير  نشـان بـه   هت ـا اعتبـار  ه ـجنـوبي گا  تـه قسم بسـيار دارد و خصـوص    هبگذرد ك

لال گويند ه هنشان مغربي است گا هترين تهب. م استهلازم و ملزوم  هگردد و اگرچ برمي
و  هنـو و نجـم ثلـث دايـر     هما  است به همشاب ههلال ك اول مخصوص است به ةنهمغربي ك

شـدت و ضـعف خـم     بـه  هباشد و از اين تشبي هسوار چل هك هگروهو كمان  مانند است به
بيرون بيشتر اعتبار  ةاست دندان هساد هبيرون و گا هو گادرون  هدارد گا مي هاست و دندان

باشـد مغربـي دو    لال بيرون ميه هاول جنس اعلي دندان 3قسمِ هنهدر مغربيان ك هدارد ك
اندك فصلي و مابين فصـل   م باشند بهه پشت به ههگرو دو كمان هدارد قسمي ك لال ميه

ران مكـري   هكصورت تمام  همناسبت صوري ن شكل عنكبوت به نشاني به گوينـد و   4مبصـ
بـاد و بـالا و    هنقط هلالي قريب سهر ه هبر گوش هصورت نقاط شين ك گرد به هنقط هژده

اطـراف خـود از    هك هتفاوت بعيد ت نقط به هلالين است نيز سهميان  در هپايين مكري ك
  باشد مكري است صورت مكـري   هدور يا نزديك داشت هقبيل دست و پاي عنكبوت تشبي

  

                                                      
 .ندارد »تحرير«: خ. 1
آننـد رام   الاصطلاح مرآتتر است چنانكه در  طور اصلاح فارسي همان مؤخرّ درست  به. ته دارد: تهسه؛ ب: ؛ لسѧه ٹه: ك. 2
، تصحيح چندرشـيكهر،  الاصطلاح مرآت: ك.ر. (در باب ته و نشان گزاري روي شمشير مفصل توضيح داده است »مخلص«

 .)م( 235- 234، ص2013نو،  هند، دهلي خاني و هومن يوسفدهي، چاپ كميسيون نسخ خطيّ حميدرضا قليچ
 .معني عنكبوت ي بهڑواژة هندي مكمكري يعني  . 4  .ندارد »قسم«: ك. 3

4 . 
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هـاي كمـان از طـرف پشـت      هاي هلال مذكور يا سر گوشـه  صورت سر گوشه رف بهدو ط
بالا  هر دو گوشهكمان نمايد و در  هار گوشهاز زير و بالا صورت چ هباشد ك هم پيوسته به

 هبنـد كمـر شيش ـ   بـه  هشود و كمر بندش مشاب هبرگ هاي بالا الف ميان سهگوش هالفي ك
صـورت   به هك تهو  هچند جا گنج برآورد هوشار گهر چهصورت م ساعت و بعضي مكري به

مگس بود مكهّـي گوينـد    ةتن  به هميانش يكسان مشاب هباشد بلك همذكور بند كمر نداشت
مكهّـي  مكـري تـا   تفاوت . ديد دارد ةتجرب  تعلّق به هبسيار است ك 1اقسام مكري و مكهّي

لال مكـري  ه ـصـل در  الا مغربـي . تواند بگنجـد  تحرير نمي  بر اين به هزياد هنازك است ك
تخلف ندارد و بعضـي   هنقط هژدهلال و يك مكري و هدارد و نشان مغربي قديم از دو  مي

دم تيـغ اسـت    هتي طرف پايان ك ـهيا مكهّي بر ك مغربي معتبر سواي جنس اعلي مكري
 هو گـا  هدر نقط هم ورزد گاهتخلّف  همغربي اگرچ دارد آلماني شريك است در نشان به مي

 هره ـرچهبيشـتر كـول م  . آلماني هانكار و بعضي شمشير فرنگ معتبر به هيمكّدر مكري و 
دارد و در بعضي آلماني معتبر نشان تاج سازند و بر بعضي قدم حضرت عيسـي   آدمي مي

زنند و اين نشان بر سيف معتبر فرنگ نيز باشـد و   مي هوالسلام ت ةالصلوَْ هعلي نبينا و علي
ان فرنگ است، ها مخصوص پادشاهود و اين شمشيرش م ميهبر بعضي سيف نشان طوغ 

خصوص . آيد نظر مي طريقِ نوادر به و در اين سرزمين به] بيارند[گذارند  ندوستان نميه به
 هت ـ هصـورت بادشـا   هگوينـد و گـا   فرنگيان شمشير پاي تختـي مـي   هنشان قدم و تاج ك

شاذ اسـت   ا نيزهمشيررود و اين ش كار مي و موي سر تصنعّ تصوير به هرهزنند و در چ مي
اكثر مخصوص آلماني اسـت و در بعضـي فرانسـيس و انگريـزي      هو بسيار معتبر و اين ت

شمشير جنوبي  هدستور و ت  آلماني و در رومي به 2هيئت  باشد به معتبر نشان مار نيز مي
 هصورت قرنفل است ك معتبرش به هبندد و اكثر ت بر يك صورت صورت به هبسيار است ك

ي هدارد و گـا  مكهّي مـي  هت همهي هگويند و گا 3لونگ هت هقرنقل دارد ك ري بهدو همشاب
 ـ گويند و به هندسهمبصران  هصورت خطِّ انجيل ك به هت ـ هسـرِ گنبـد نيـز ك ـ    هصورت قب 

از  هقـدر جـو كـم و زيـاد     جو به تي پيدا كند بههمشاب هصورت جو ك به هنامند و گا 4كلس
                                                      

 .دستور  هيئت و رومي به  به: ك. 2  .مكري دكني: ك. 1
 ج

 .واژة هندي است براي ميخك: لونگ. 3
 .شود ديد ها مثل تاج محلّ مي د و مقبرهصورت گل نيلوفر بيشتر روي تيغه مركزي قبه معبد و در بعضي مساج به. 4
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 هنسـبت بجـو   هكريل ـ هنامند ت هكريل هت هعكسش ك هاگويند و گ هجو هدار ك هدرون دندان
. گوينـد  همكور هدر دكن ت هدارد ك مي همورچ بعيدي به همشاب هكلان است و بعضي ت هپار
رومـي  . ر نتواند شـد هبسيار ديدن ظا بر اين سواي  ـ هزياد هحساب است ك جنوبي بي هت

آلمـاني و   هيئت  ر بهشمشي هغير مغربي بر بعضي رومي و مغربي در نشان شريك است به
 1لالـي هزار ه ـدر اينجـا   هلال زنند ك ـهپشت  قريب به هدو طرف هتي تا خوشهمغربي از ك

اكثـر   همختلف ك هندسه هت جا به همهجنوبي فرنگ دارد و جنوبي  هجنوبي روم ت. گويند
دارد  ذكر شد مـي  هك 2و نام شمشير ساز مثل پرتگيز قديم هو عصر بادشا هر و سنهنام ش
در ] و[م ه ـبنويسـند لـيكن كـم     3اسـتنبول باشـد   هر كهبعضي آلماني رومي نام شو در 

ر دو ه ـ هر جـا ك ـ هم در عبارت كم و در جنوبي بسيار نويسند و جنوبي هشمشير كم و 
 هت ـهيك صورت ج جا نشان بيحرف به هر دو سطري دو سهيك سطر طويل يا  طرف يك

گوينـد و بعضـي آلمـاني     هزاره ـوبي باشد جن ـ هميان و اول و آخر داشت تفريق عبارت در
حسـيني   هم مثـل شـا  هحرف  اين هاگرچ. نامند هزارهلمان را نيز آمعترب سواي آلماني 

 هاقسام است اقسام ت هشمشير انگريزي ك. رومي است قصاب ه فرانسيس بهت هافتاد هبالسن
 طور خـود مختلـف در رومـي    شريك است و اكثر به همه با هصوري و ت هيئتدر  ودارد 

 هلال ت ـه ـجـاي نقـاط    صورت نعـل خـورد بـه    به هك هنظر آمد مغربي معتبر نشان نعل به
تي تا سـر زبـان   هاز ك هشد ك همعتبر و انگريزي معتبر نيز ديد] 12[زنند و در رومي  مي

 ـ  هاكثر آلماني و مغربي ساخت. اند هزد هتيغ ت جنـوبي و نشـان طـرف چـپ در      هباشـند ن
پشت شمشـير و در بعضـي شمشـير معتبـر نشـان       چپ باشد از هشمشير معتبر است ك

4بعضي جنـوبي و در آلمـاني و مغربـي شـاذ     باشد و در ميم هطرف راست  به
لـيكن در   .

و در شمشـير   5ورزنـد  تخلّف نمـي  هگا يچه الاصل خصوص مغربي قديم به آلماني و مغربي
اط صورت نق به تهزنند مثل جنوبي و در شمشير آلماني  مي ها دو طرف تها گاهآلماني جا

جسامت  برابر به هو در سيف آلماني ت هنظر آمد به هقطار زد هپاي به هم پايه شين نزديك به

                                                      
 .ندارد »قديم«: لب، . 2  .لالي: ك. 1

2 . 

  .را دارد: ب. 4  .استنبول است باشد: ك. 3
4 .  

  .دارند نمي: ك. 5
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چشـم   هنظـر آمـد   دم بـه  گنج برآورد نزديك بـه  گيدرخشند به هك هصورت ستار مكهّي به
  .دريافت روشن باد

 هباشـد ك ـ  هنشان در گوشت شمشير قسمي فرونشسـت  هاين است ك اصيل هتعريف ت
 هداغ چيچك ك  به هرموم افتد و مشاب يا قطرة آبگرم به هتر چكيد  ي قطرة آبي بر ريگگوي

آيد  بگداز مي هاز شعل هسرِ شمع ك  نظر آيد و كنارش بلند نمايد و مناسب است به گود به
 ـ    بـه  هن تيـزي كنـار  هدر آ هكند ك و گودي پيدا مي م تيـزي  ه ـ هلامس ـه نظـر نيايـد و ب

م ه ـ ر طرف بههرخم خود از  در آب افتد و آب رو به هنگي كمحسوس نشود و از قبيل س
لال و همچو نورِ هكيفيت بصارت  دواند و بهپستي ب طرف خود به ن را بههآيد نشست ته آ

ت    هباشد ك هدرخشندگي داشت هستار ركس نتوانـد  ه ـمحسوس مبصر شود و ايـن كيفيـ
ات مـذكور    هزي كناركنند از تي قلم مي  ته به هغير دريافت بر بعضي انگليز و و عدم كيفيـ

سم گاو  1يكطرفش اسپي سازند بر پيشاني شاخ و شمس مثل هك هشود و داير وم ميهمف
و  2و طرف دوم شيري تاج بر سرِ علامت انگليز است و شير پـرواز نشـان ولنـديك اسـت    

در دست يكي بـه   هردو طرفش دو شير پشت است بر حلقهميان صورت آدمي  در هحلق
علامـت   هبر دست ديگري شمشير علامت ولنديز است و عقاب دو بال كشـاد  فت تير وه

بودنـد نشـان    هسـاخت  3سير گوشت و سير خـم  هبر شمشير پرتگيز جوان ك. آلمان است
ر كـرد    هتيزاب ك به. شد هسر ديد تصوير سوار تاج به انـد بعضـي نقـش     هدر نقوش طـلا پـ

 هت ـ هكننـد ك ـ  جوان صورت خوك مياي بندر و انگليز هو بر اكثر شمشير هگلكاري نوشت
 .ها چندان معتبر نهگويند و اين برنا مي

نيـت  هيت است و دهند عملي بيشتر به ن اصيل باهتفاوت آ هك نيتهسيوم د ةتعلّق
روغـن بسـيار    هقسمي ك. 5ون استهكار مد همغربي از رو تا ت. ديگر 4قسم  ر شمشير بهه

رنـگ   م بـه ه ـباشـد   هدر ظرف بست هني كروغ  به هم مشابهباشند و  هكرد 6در آرد خمير
بعضـي   .هشـير آميخت ـ   نيت آلماني از عالم روغني است بههم صورت روغن و دهروغن و 

                                                      
  .ندارد »است«: ب. 2  .ندارد »مثل«: ب. 1

2 .  

  .تقسيم: ب. 4  .چشم: ك. 3
4 .  

  .ندارد »خمير« :ك. 6  .ندارد »ون استهكار مد هاز رو تا ت«از : ب. 5
6 .  
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كار  هنيت تهعالمِ خود از قبيل شير د  م بههرنگ روغني سفيدي بيامزد بل سفيديش  به
ر كـا  همرنگ روغن مثل مغربي نيست و بعضي آلماني نجيب مثل مغربي تهدارد و صرف 
. نمايد نيت بيشتر ميهد هپش پر  ون چون خمير آلماني ابر است نسبت بههو روي كار مد

 هد چكيد و در روي خـوا هروغن خواكه باشند گويي  هشمشير را چرب كرد هاز قبيل آنك
نيت نيست هالاصل مذكور شد د آلماني و مغربي هكيفيتي ك مغربي به هآلماني باشد و خوا

در خمير و رنـگ قريـب    هدمشقي و جلبي ك. ون استهمد م خوبهرومي خوب  هاگرچ
مـين سـبب   ه بـه  هك ـ هنظر آمد نشان به مغربي و آلماني و اكثرش كول، بعضي بي است به

ــ   خشكي محسوس هر خميرشان پارو دگويند  مبصران اكثر شمشير كول را دمشقي مي
دو شمشـير از  رهن هنيت بيشتر و فرق آهكار قدري در د هحلبي در ت  دمشقي نسبت به

اح قريـب  ر شام اسـت و نـو  هتفحص شد دمشقي شمشير ش هآنچو  هم خالي از تعمق نه
شـد   هديـد  هكن آنچل ]است[ه دمشق ملك عليحد شام و دمشق مترادف و حلب قريب به

آب و  ارم ابر بـه هنظر دريافت در خمير قسم چ و به. ا بسيار كم استه حلبي در اين طرف
جنوبي جنـوبري  . مهنابدار  هدارد و گا مي هغير لال وهعتبرش م. تر از دمشقي است رنگ

نظـر   ون بـه هاز براقـي آب و رنـگ مـد    هدارد ك هآب آميخت نيت بههقسم اول باشد د هك
ون، يك همد هس خوب دو حصيفرانس. نيت بچربدهروي كار آب و رنگ بر د هآيد بلك مي
آب  نيـت بـه  هب باشـند د و خـو  هن ـهاي انگليز اكثـر ك هشمشير. هآب رنگ آميخت هحص

  .ن معلوم شودهبود خشك در مزاج آ هدارند مثل فرانسيس و اگر نو و كم پاي هآميخت
نمـايش  . نمـايش  هي اصيل و عملي رنگ است بر س ـهفرق بدي هرنگ ك ارمهچ ةتعلّق

نيـت مـذكور   هدر د هچنانچ ـ ه،روغن بست  مرنگ است بههروي كار  هاول، رنگ مغربي ك
موجش در  هآبدار ك 1تمام دارد، و در تيهفي و برّاقي آب و رنگ مشابصفا و شفا  شد و به

 ـ هكار سـبز ك ـ  هو ت هخالص نيز مشاب ةرنگ نقر زند و به هسبزي جلو  صباحت به سـير   هن
 هاز زردي برآيد و تيـر  هك همرنگ مرغ تازهنيم سير بل سبز زمرّدي  هسبز توان گفت و ن

  كار رنگ زمـرّد و ايـن   هر رنگ مرواريد و تباشد و تمثيل تمام است روي كا هسبزي نشد
  

                                                      
  .در به: ك. 1
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 1رنـگ مايـل سـير سـبز      جنس اوسط به هنهبعضي مغربي ك. ميد داردهكيفيات تعلّق بف
سـير   2زند و بعضي سبز نيم هكار آسماني رنگ جلو هت هكبودي رسد بلك نزديك به هباشد ك

ز رومـي خـوب و   ا هاي مسطور تمام عيـار برآيـد در پاي ـ  ه رنگ  اكثر جنس اوسط مغربي به
امور شرط  همههم باشد خوبش در  هنهاگر ك. فرانسيس بگذرد و برابري كند با جنس اعلي

رچنـد رومـي دوم و   ه. كننـد  تحقيق تفريـق مـي   مبصران به  هك هرومي بسيار مشاب مكيّ با
نيـت  هباشد فرق نازك رنگ و د قسم دوم مغربي است در جميع امور اكثر يكسان  همكيّ ك
ن ه ـنرمـي آ   و مكـّي بـه   هآيـد و رومـي تيـر    نظر مي  ك بههمثل آ 3دي مكيّسفي هاست ك

از جـنس   هگـا  هك هسختي خشك و مغربي جنس اوسط بلند رتب  ون نمايد و رومي بههمد
  .خورد و بزرگ است هپرپش هم فرقي دارد كهدر خمير  هكند گا اعلي در رنگ تفاوت مي

 ـ  هكيفيتي ك به نمايش دوم رنگ آلماني بعضـي   4مگـر در . ي مـذكور شـد  رنـگ مغرب
در روي كـار مغربـي    هكار نحوي ك ـ هآينة حلبي و الماس و ت مرنگ است بهه هكيفيت ك

روي كـار   هون است و آلمـاني زيـاد  هكار بسيار مد هچون مغربي ت. شد هگفت اعليجنسِ 
 5هم در تعلقّهبرق رنگ آلماني خمير   تر از مغربي نمايد و به ون، آلماني در رنگ براقهمد

رنـگ   هر و بـاطن آين ـ هظـا  هكار ندارد بلك ـ هالاصل سبزي ت شد ليكن آلماني هخمير گفت
شدت و ضعف   كار به هالاصل باشد ت آيد و اگر آلماني معتبر فرنگ سواي آلماني نظر مي به

بعضي كبود، و آلماني رومي اكثر كبود فرق كبودي آلمـاني فرنـگ و روم    هسبز است بلك
ن و آلمـاني  ه ـتيرگـي آ  نگ شفاف است و نيلگون بودن رومي بـه كبودي فر هاين است ك

ون هو بـالا سـفيد مـد    هآلماني اصـل يعنـي ت ـ    در رنگ فريب است به هنهانگليز معتبر ك
  .هسختي و خشكي ن هآلماني خالي از گون  در عالم خود نسبت به هاگرچ

ان كار يكس ـ هكار و ت رنگ حق جنوبي است يعني روي هرنگ جنوبي ك نمايش سوم
 كار از روي هكار رنگين و ت هكار از ت رنگ نيلم سير رنگ كبود شفّاف روي  رنگي است به

جنـوبي قسـم   . م افـزون هكار در چاشني شوخي رنگ از روي كار  هت هبلك 6تر كار رنگين
جنوبي در  هكمي رنگ در جنوبي كمي است در شمشير ك. اول از رنگ نيلم تخلّف نورزد
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سبب آب است   رنگ و كم و زياد شدن رنگ در شمشير به بهور است هشمشير اصيل مش
تعريف شد تمام عيار برآيـد و اگـر    هرنگ اصل ك  ر شمشير بههاعتدال آب بردارد   اگر به

شمشير در آبداري معتدل بسيار ببرد و در آبداري كم و زياد شود رنگ كم و زياد بردارد 
ي سـخت برسـد برگـردد و اگـر در آب     جا و بردم قايم ماند و اگر دمش باريك باشد و به

در  هشمشـيري ك ـ . نرم شود فرونشيند هحادث سخت ماند دمش بريزد و گر كم باشد يا به
 خطا برآيد و شمشير در آبداري سخت اگر مايـل بـه   ماند در خم بي اعتدال مي  آبداري به

كسـتن  بـيم ش  2مخباشد و در خم نماند و اگر پرسخت واقع شود در  1اعتدال بود سيربر 
ٹرّه ندهمبصران  هدارد و مو پيدا كردن شمشير ك

سختي آب است و  گويند به] ڑيرهت[= 3
تحقيق اين  هنشد بلك هالاصل و آلماني اول و جنوبي قديم از اعتدال تخلّف ديد در مغربي

 هدر آبداري و خمير و ته مغربي قـديم و آلمـاني اول خصـوص مغربـي از مرتب ـ     هاست ك
خمير تفاوت نكند مگـر در تـه انـواع و     رد و جنوبي قسم اول در رنگ واعتدال تجاوز ندا

ا قـرار احتيـاط جميـع امـور تمـام      هاي ديگر جاهقسم اصيل اول بر اصيل هر سهرجحان 
آب شدن شمشير سوختن است  بي هردو حادثهآب كم شود يا  هحادث عياري است مگر به

احتيـاطي   و در آتش انداختن بـي  باشند هبسيار نصب كرد هبر قبض هنگي كهسبب ك و به
اي ه ـنگام تابستان بروز روشن كند و آفتابه هشود كمي در آبداري كند و اگر صاقل ناكار

بسيار كمي در آبداري نقصان پـذيرد و گـرم    هحادث باشد به هاكثر گرم شد هبسيار بيند ك
يـك   هبلك ـآب نشود  آبداري مضر ليكن بالكل بغير سوختن بي فسان نيز به شدن بسيار بر

 4سـيربر  هيك رخ. برد بسيار مي هگردد و در برش كمي كند بعضي شمشير يك رخ هرخ
اسـت   6معتبرتـر بيخطـا   هاحتمال شكستن ندارد اگرچ همعتبر است ك 5نزد اكثر مبصران

ران   7اگر شمشير بر دم نرمي نكند و برشش. ر دو رو نمانده هك درست باشد بعضي مبصـ
  .شمارند خم ماندن هم عيب نميدر  ها دو رويه از قدرداني
در  همحتجـب نمانـد ك ـ   هدل و ديـد  هضميران آين ن بر روشنهكيفيت آ پنجم ةتعلّق
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 .1هميد نهارش پرزورتر از فهتر از دريافت كيفيت نيست و اظ شمشيرشناسي كاري سخت
 .هغيـر  م و عملـي و ه ـر قسـم اصـيل از جـنس    ه ـر كيف فيض سخن بسيار تفريق، ه به

اطلاق كيفيت غيراصيل نيست والتنداذ تمام بصارت  هكيفيت است اگرچ رجا بههشمشير 
ر هن اصـيل از قبيـل جـوا   هكيفيت آ. اين امر لال است 2هزبان بيان در مز هدر كيفيت ك

 هشـعل  شـمع اسـت بـا    هكند در اصل و نقل و تفاوت شعل رشناس فرق ميهجوا هاست ك
ن مثـل  ه ـختگـي و خـامي آ  شـود و پ  همحسوس سليق هنيت و خشكي شعلهد هچوب ك

دريافـت  ه مچو پرداز آب و رنگ تصوير كار استاد بهوم گردد و هپختگي و خامي خط مف
ن عملي مثـل سـنگ از   هدر خاك نفوذ كند و از آ همچو قطره هن اصيل باصرهدر آ. آيد

مدگر سبقت هن از هگويي اوراق آ هشود ك هميدهبسيار ف ةمطالع  رويي ديوار برگردد و به
ر قـدر  ه ـزنـد و   مـي  هروشـني جلـو   و بالا يكسان به هصاف ت همثال آب چشم هنماست ك

تفـاوت   هشناسي است ك ـ قول محقّق كيفيت. م آيدهف تر به هشود لطفش زياد هپيشتر ديد
نازكتر از آن نتـوان   هني و مثال خيالي كهآ هآيين حلبي است به هاصيل و عملي فرق آيين

نظر محسـوس   واي خوب بههمچو كيفيت هصيل ن اهكيفيت آ هرسد ك خاطر مي گفت به
  رچنـد تعلـّق بـه   ه. يابـد  درمـي  هگويي باصـر  هاست ك هشود و تشخيص تصنعات نغم مي

ت بـيش از ايـن در     . است محضي هم واهنزد ناف هدارد و اين مقدم هسامع تعريـف كيفيـ
ارژنگ  هصفحبر اين دژ روئين در نتوان گشود و از اين  هزياد هتواند گنجيد ك نوشتن نمي
  .صورت نتوان نمود هكهن 3معني تصنعّ

 هن ـهمعتبرتر تيغ اصيل مغربي و آلمـاني و جنـوبي ك   هغير بر اعتبار شمشير و هقحلا
تمـام عيـار باشـد در     هنوع اگر بلندپاي ـ هر سهاين  .هكرّات ذكر شده ب هقسم اول است ك
ر ه ـن مبصران در ايـن  چو. تر هاستدلال تحف ر كدام في حد ذات بيها هقدرشناس مبصري

ندوسـتان اول آلمـاني   هشود در سلطنت  مي هگفت ،اند هم يكي را بر ديگري برگزيده هس
مـين اعتمـاد و   هم بـر  هآيد و فرنگي  نظر مي در خمير بسيار روشن و شفّاف به هاست ك

آلمـاني   رگز باج بههم در سير بري هرچند مغربي ه. آلماني خصوص كول ببرش نام دارد
اند جنوبي را بيشـتر خـوش    رة آفاقهم در بصارت شها هآن هن كهو مبصران دك دهد نمي
ر را بيخـود        هشوخي رنگ است ك  ا بههپسند آن. دارند بـرق رنـگ نيلمـين جنـوبي مبصـ
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 تواند گرفت و بـه  شفّافي رنگش صورت نمي  ن غيرجنبش خصوص عملي بههكند و آ مي
اسـت كـه در    هتـرين خميـر پرپش ـ  هب كهاينميد فقير اول مغربي است دليلش هتحقيق ف 

ي هن بـدي هبسيار گنجيدن آ. گنجد م بسيار ميهن باهآ هشود ك پرپشه محسوس نظر مي
نظر آيـد در وزن كـردن مغربـي و     م وزن بههم قد و هقسم شمشير  هر سهاگر  هاست ك

 ـ  بودن به هناب هوجود س بر جنوبي باشد و مغربي با هآلماني زياد ر آلماني سير گوشـت براب
نـاب باريـك در تقسـيم گوشـت برابـر       هن دارد و مغربي سهرچند آلماني يكناب په. بود
ن از خميـر  ه ـكنـد و بسـيار گنجيـدن آ    مسنگي ميهم هآلماني كول  نمايد ليكن با مي

كـار   هنيت مغربي روي كـار و ت ـ هر است و خمير مذكور مخصوص مغربي و دهظا هپرپش
لال و ه ـترين ته نشانِ هآب و رنگ و خمير و ب م باعث تمام عيارييهنيت هبرابر و اين د

نيلمـي   هآلماني اسـت و جنـوبي ك ـ   هم تخصيص مغربي و اعتدال رنگ آلماني كهلال ه
آلماني در برق خمير در  1م رنگ مغربي و آلماني و جنوبي خصوصهزمرّدي و اين رنگ 

اي كـول  ه ـ مين سبب آلمانيه به هزند ك خشكي مي هجلو هالراي پرتو آب و رنگ پار بادي
ون و اين رجحان هپيوست مد هشايب خمير مغربي بي هشوند و شعل غور تمام تحقيق مي به

مچشمي كنـد  هدر خمير  هاد و كارگران استنبول آلماني نوعي بسازند كهالاش علي روش
جنـوبي اول و   در صوف برابري كند بـه  هجاي رسانند ك آلماني المان و خمير جنوبي به به

تاد فرق كند و در خمير و رنگ و دهنيـت مغربـي خصـوص خميـر در     در رنگ مبصر اس
آلماني  هنهالاصل نتوانند انداخت و فرانسيس و بعضي انگليز ك در مغربي 2همانند و مغالط

و در  شـود در آلمـاني و جنـوبي    ههشب هباشند ك هو جنوبي خصوص آلماني نوعي ساخت
و دستكاري كارگران ملـك   3يعابدر اين كار است هاگرچ شبهه نباشد نيزم مغرب يمغرب

سبب چـرب و    به. بر جنوبي است هم ممد و نزد مبصران معتبر دكن اعتبار مغربي زياده
معيار   اصيل به هديگر رتب. م اول مغربي بودهاستادان با 4ن و بيش بري و اعتمادهنرمي آ

انـد   هرهدر بـرش ش ـ  هاي كـول ك ـ ه حلبي و دمشقي و دگر آلماني. خمير و كيفيت است
رچند در برش سر كشند بيم هباشند  هبري اگر از آبداري سخت برآمد خصوص در سخت

نيت هاكثر در خمير مختلف و خشكند و زيادتيِ آب بيشتر باعث كمي د. شكستن دارند
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در خميـر نـرم و در رنـگ رونـق      هبعضش ك ـ. افتد عملي مي ههدر بعضي شب هشود ك مي
ام اسـت فـي حـد ذات نـرم     شمشـير ش ـ  هشكند اما دمشقي ك باشد نمي هاعتدال داشت به

الراي سـفيد   رنگ از عالم سيماب سفيد در بادي پارة سوزن مخمر و به با هخميرش پرپش
مغربي در رنگ سفيد و   نسبت به هتيرگي سبزي ن هتعمق نظر خالي از جلو  نمايد و به مي

جميع شعراي عـرب سـتايش    هآفاق ك ةرهخوبي شه سبز از قديم ب 1الاصل آلماني  نظر به
تخصـيص شـامي    هالبلدان شام را از اول ارض مغرب نوشت اند و زمخشري در اساس هكرد
صـورت جنـوبي و    شمشـمير بـه   هميـد هاكثـر مـردم ف  . لايعقل است هكول حرف جماع به

  .اند هنگران آنجا بود، آوردهساخت آ هرِ شام كهنابدار از ش 2آلماني
صـدر   هارم ابـر ك ـ هو در قسم چ الاصل پرفريب آلماني و حلبي خوب در رنگ و خمير به

از آفتـاب   هك ـ هريـز  همثل شيش ـ هتر ك الاصل براق مسطور تمام عيار بل خميرش از آلماني
ن نـرم  ه ـحلبـي در آ  لـيكن دمشـقي نسـبت بـه    . درخشـد  ر خميرش ميهزند جو مي هجلو
م ه ـتـي  هآلماني كول معتبـر فرنـگ ك   3حلبي خوب بسيار كمياب است و صنف. نمايد مي
اي ديگر اكثر سير خم ه اصيل برد و نسبت به  ن آلماني كول سخت را خوب ميچو. دارد مي

شـام و   4خوب است در سـلطنت روم اسـكي   هك ها البتّهپسندند و خوب اين مردم بسيار مي
شـامي   هرچند در عرب مشرقيات كه. را گويند هنهتركي ك ر و معتبر اسكي بههمغرب مشت

 ـ لكـار آنجـا بـه   هانـد نـزد ا   هرت داشتهش 5تايحبيرسباشند و سيوف يماني و بصري و   ةمثاب
 هاي است ك هاست و اين بلد 6اي مغرب عمل فارسهترين شمشيرهب. گويند همغربي ديگر ن

. انـد  همغـرب كـرد   ل آن خراج شمشير و بندوق است بعضي نبرنجيات را منسـوب بـه   هبر ا
. دارد چنپـا مـي  صورت برگ گل  دم طاوس راست يا قريب به همشاب هبعضي شمشير كول ت

 همسطور خـم دارد و سـر گـرد و در ميـان ت ـ     هبرگ گل چنپا و دم طاوس راست است و ت
گويند و در اعتبار بعد مغربي و جنـوبي اصـيل    همبصران دكن فرنگ طرّ هصورت تشديد ك

 سـوزن   با هدر خمير پرپش و. ماند مي هنقر ن به ها در رنگ و نرمي آهشمارند و اين شمشير
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 1تعـين  هنظـر نيامـد   وپ راست خم بـه ها غيردهاز اين شمشير. در برش و نشكستن خوبند
قـرب   همانند شـايب  اي قسم اوسط ميه مغربي چون در خمير و رنگ به هجايشان منقح نشد

نيـت آن  هخميـر د  هفرانسـيس ك ـ . اعلم احتمال دمشقي اقرب دارند واالله هزمين بلك مغرب
رنگ تمام عيار در بـرش   همهي خلاف اين هگا. مانجا داردهرنگ  هيئتر ه به  همذكور شد

  قديم خوبش به. غلطش انگريزي است همعتبر انگليز ك ةو در نجابت شيرين و به رتب هتحف
نش موسوم است به هآ هشمشير قسم اول قريب مبصر پسند است و معتبر رومي ك هر سه
. آن از اصل ساخت شمشيرسازان فرنگ اسـت  فولاد و غيرِ ن مركب به هيعني آ 2حينستان 

 هاش ك ـ هن ـهك. اند ها كشيده كارگران فرنگ در روم مسكن گرفتهصد ا به ه سال هاز مدتي ك
سـطر   هدو طرف ـ هيئـت  مغربي شمشير به  .و معتبر هتحف هجميع وجو ر باشد بههساخت ش

رومـي   هشد ك هشد شناخت رت تمام داشت و تعين مكان معلوم نميهبه برش ش هك هندسه
ند گفت ساخت گريكست و گريك جـائي اسـت از نـواح روم اول و    هاست چون فرنگي خوا

ا     هر سه به. زند لو ميهر دو كاف عجمي به استنبولي پهدوم مكسور  قسـم شمشـير اول امـ
در شمشـير  . شـكند  ضربِ شديد مي ن ممزوج بههي دارد و خشكي در آگروشنائي آنجا تير

 ـ همهاين  هپاي انگليز نو خوب دارد و كم هبلند است خوبش رتب م پست وهنواح روم   هك ـ هن
  .دهخوا ايت خوض دريافت ميهتفاوتش در عملي ن

 هيئـت   فرانسـيس و بـه    در ضمير سوزن و رنـگ قريـب اسـت بـه     هشمشير مسكو ك
مثـل پرتگيـز   . دارد ر و شمشير سـاز مـي  هنام ش ه، دو طرفهنهپرتگيز ك  مناسبتي دارد به

 هخميـرش اگرچ ـ . بلنـد  هآيندگي  معتبـر و در پاي ـ  است و در خوش هبرش تحفقديم در 
مناسب فرانسيس است ليكن فرانسيس ابر غالـب دارد پرسـوزن و مسـكو بـرعكس آن و     
رنگ فرانسيس روي كار سفيد است مثل آلماني و بعضـش سـبز و مسـكو پيشـتر سـبز      

 نيـت و تـه بـه   هدر د هچ ـاگر. مسـطور  هدر سابق هك هنهرنگ جنوبي و پرتگيز ك قريب به
مثـل   هسوزن آميخت با همسكو قريب ليكن در خمير ابر دراز دارد مثل فرانسيس و پريش 

اكثـر درازي  . كار زمرّدي براق همچو مرواريد سفيد و تهو در رنگ روي كار  هنهانگليز ك
كار سبزي  هت هنمايد بلك رود و نقش مي باريك مي 3رهدر ل هآبي ك  ابرش مناسب است به
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 هجلـو  هسفيدي زنـد يـا مرواريـدي ك ـ    هجلو هرنگ ك سفيدي دارد مثل زمرّد كم مايل به
كـار   ها سـبز سـبزي ت ـ  هگا. كارش پيشتر سفيد است هر رنگ تهزند يعني جو سبزي مي

  هتحريـر آمـد    بـه  هخميـر انـواع ك ـ    پرتگيز و فرانسيس باعث بيش بري است و انگليز به
  

كـلان و سـوزن    هربي پرپشه مغربـي انگليـز پـار   شريك آلمانيش خمير آلماني دارد و مغ
 هدار ك ـ همچو چوب ريش ـهآيد و در بعضي مغربي انگليز مثل وشيج يا  نظر مي  به هآميخت

از  2نمايـد و در خميـر صـاف    نظـر آيـد، مـي     بـه برش  1از سر هباشد و ريش همحرف بريد
ينـد خـوبش   ولنـديزش گو  هاولانـديز ك ـ  هخمير مشاب همه  بهجنوبي انگليز  ه وخشكي ن

انگليز روي كـار نـرم اسـت و در      بهآلماني كول و نابدار نسبت هيئت   بهخوب است اكثر 
باشند يعني ابر و چكر دارد و بيشترش  هآلماني ساخت هانگليز قديمي ك  بهخمير مناسب 

هـا   كي در نقـوش صـورت جـانور   هگا. دارد نقش اقسام مي هكار سفيد دو طرف و روي هت
م هتفاوت پرتگيز و . باشد م ميهشمشير پرتگيز نو  هيئتاين   بهكنند و سازند و طلا پر 

كـار خـالي از    هآيـد و ت ـ  نظـر مـي    بـه پرتگيز در رنگ براق  هاولانديز اين است ك نقش با
و رو سفيد ابر غالب بـر جگـر    هو در خمير سوزن برابر غالب دارد و اولانديز ت هنيلگوني ن

ر دو جا خصوص پرتگيز معتبـر  هيئت سيف قديم هاين   به. است هليكن سختش شكنند
ر ه ـي مهگـا . سـازند  م ميهجنوبي و آلماني هيئت   بهشمشير نواح مغرب است  همكيّ ك

د حـاج ك ـ  هوم نشود مهمف ها نقشي كهر نام و گاهدارد بعضي م مي نـام   هر احمد و محمـ
روم نيـز   ر شمشـير ه ـنامِ احمد رومي در م .هنظر آمد  بهشمشيرسازان مغرب زمين است 

ولي گويند بـر بلنـدي پشـت    هپ هدار ك هنشان كرد خيار هشده و در رومي نواحي گا هديد
زننـد و آن بلنـدي را    شمشـير مـي   هگوينـد و در فارسـي خوش ـ   3هند پيپلهدر  هك هزبان

هٹهѧڈ و  کوڑيكارگران 
 هم ـهاز آلماني و جنوبي بودن مكيّ معلوم شد در  هآنچ. گويند مي 4

. 6توانـد شـد   جـا نمـي   يچه ـ  بهيئت فرض هيك  هك 5سازند مييئت ه همه  بهجا شمشير 
ا شـاذ  ه شد هي پشت سير خم ديدهما هبعضي رومي دو دم شمشـير   هر س ـه ـلـيكن  . امـ

اول  7ر قدر شمشير قسمهصوري تخلّف ندارند سببِ قدم است هيئت   به هك ليجنس اع
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 ـ هنظر آمده مشهوره است بل شمشير قسمِ اول بر س  بهقدم  اول  هك ـ هنشـد  هو ديـد جا ن
مغربي بيشترش . شود نگي است و كيفيات قديم در شمشير جوان نميهسبب ك  بهبودن 

  سبب ضرور شمشير بي. باشند هباشد مگر بريد مغربي قديم كم قد نمي هسير قد است بلك
  

 وپ راست خـم هداند بيشتر مغربي  هممتحن گرديد هاكثر اعزّ. كردن ميمنت ندارد هكوتا 
م اكثرش شيرين خـم بعضـي خـوش    هي شمشير سيرقد شيرين خم و آلماني است بعض

م ه ـالقيـاس فرانسـيس اكثـرش بـيش خـم      هذا جنوبي علي. خم و بعضي قديمش راست
طـرف راسـت و تـه      بهدارد آفتاب  كليسا و برق تيز آب مي هآفتاب و دو طرف هباشد ك مي

ميـانش   در هر ك ـه ـرف مر دو طهتي هبر ك همكري فقط و گا هلال و گاهنشان  هچپ گا
 هاي قدم فرنگـي ك ـ هر كاردهآيد از قبل م نظر مي  بهن ههاي خشخاش بلندي آ مثل دانه

  بـه صـورت درخـت    هدو طرف ـ هيكطرف و گا هگويند و بر بعضي فرانسيس گا انگريزي مي
شمشـير اسـت و     به اڑهѧ جگويند اعتبار  اڑهجندوستان همبصران دكن و  هتيزاب سازند ك

شمشير روم مثل آلماني كول سير خم سازند و خـم  . فرنگي نام و مكان باشدخط   به هگا
هـا   وپه ـاكثر د هخم ك  بهشمشير راست مايل  اختيار شمشيرسازان  ـ  بههيئت نيز مثل 
بر راست خمي افزون شيرين  هاين خم باشند راست خم است و يك يا دو حص  بهمغربي 

بر ايـن سـير خـم و     هد خوش خم و زيادسير خمي كن  بهميل  هخم و از شيرين خمي ك
فرنگيـان لـوان    هك ـ هنظـر آمـد    بـه بعضي جنوبي معتبر . طرف دم خم دارد  بهبيش خم 

خوانـد و   ا فرنگـي مـي  ه ـباشند و از اين قسم نـام جا  هموسوم دارند و بر بعضي تيل نوشت
معـدني   هقسـاس ك ـ   بـه منسوب  هيمن و قاسي  بهور منسوب هسيوف يماني در عرب مش

تحريـك    بـه بحـرين و قلعـي     بـه و خـط شمشـير بسـت منسـوب      1هن بارمنهاز آ است
لـيكن در نظـر    هنظـر نرسـيد    بهبر عرب و اين اقسام مفصل   بهاست منسوب  2ريمشيش

بعضي شمشير سير گوشت سير خم انگليز يا رومـي  . ندوستان مصطلح نيستهمبصران 
شمشـير مجـرّد     بـه اينجا موسوم  بعضي كارگران. باشند هيا حسيني ساخت هار نابهچ هك

 ـ    بها هشمشير آنجا هبلاد بسيار است ك. است  به 3دارند اين حرف لايعني  هيـك صـورت ن
قياس   بهبر نو  هنهقدم رجحان ك  بهشمشير  همهقدر خمير و رنگ و اعتبار   بهاعتبارشان 

 ـرسـد و   قـديم نمـي    بـه كـار نـو    يچه ـ هجميع كار قديم و نو اكتفا بايد كرد ك ـ   رونـق   هب
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  ج

ون و هن شمشير قديم بسيار نـرم و مـد  هآ هو جوان اينك هنهفرق كه پذير ن قديم صورت
اي قسـم اول  هنيت و نرمي شمشـير هد همهاين  هآيد بلك نظر مي  بهخمير  هم آميختهبا

ردم اينجا مرچند ه. رود نگي است و از نو خشكي و سختي نميهخصوص مغربي سبب ك
  بهزنند و  مي هاكثر عمداً عملي را موريان هچنانچ. باشند هكرد هنهفسان ك  به هبراي مغالط

ن هنو بودن آ  بهنيت لاعلاج و هنمايند ليكن در كيفيت و نرمي و د مي هنهتكلفّات كيد ك
ن ه ـخـامي آ   بـه ون است و نرمي عملـي  هن نرم و مدهوجود پختگي آ اصيل با هر كهظا

فـرخّ بـيگش    هانگليز نـو ك ـ . ان اعتبار نداردبندري چند  بهقريب است  هك هآلماني دو ناب
مصـري داخـل   . فرنگي جاي معتبر باشـد اعتبـار دارد   هاگر آلماني دو نابهذا گويند مثل 

خـوبش باشـد خـوب     هن ـهاگـر ك . برد بعضش بسيار مي. اصيل نيست شمشير فولاد است
سير برد  ردار است وهسنقور جو. ي روم اعتبار داردهاسكي مصر و سنقور در بادشا. است

  بـه آيد در دكن شمشير اصـيل   دست مي  بهم كم هدر روم  هسبب قدم پر كمياب ك  بهو 
آبـداري    بـه  هوا رفع ضـرر گرمـي ك ـ  هشبنم و  هخصوص در تابستان ك. گذارند شبنم مي

. ريزنـد  واي تموز بر شمشير آب سرد مـي ه ه دركند و بعضي مبصران روزان رساند، مي مي
 هكننـد ك ـ  پيچند و تـر مـي   مي هشمشير پارچ هقبض  بهقريب  نصب كردن هدر وقت قبض

قسـان رسـد نيـز بكـرات تـر        بـه  هغيـر  1ضروري است رو كردن ما  بهاحتراق نرسد و گر 
  .كنند و اين احتياط ضروري است مي

احوال عملـي   اي هميان آمد ضرور شد شم  بهچون وصف اصيل  :2بيان شمشير عملي
اصيل غلط كنند و مبصر را  ههشب  بهر از كم شناسي عملي بعضي مبص هتحرير آريم ك  به

شناسي كمال تمام عياري بصارت  نهر قسم آه هن از شمشير تا نشتر ضرور كهشناخت آ
آباد و اكبرآبـاد عملـي اسـت     انهجهندوستان مخصوص شاهاست و كمي تغابن شمشير 

 هفرنـگ رفت ـ   بـه  هكـاربرد ك ـ   بـه سـعي   هدرج  بهآباد بود  انهجهشمشيرساز شا هصالح ك
ران پسـند    . ند گذراندهاي هشمشير همها كرد و از ه شاگردي فرنگي شمشـير او را مبصـ

آب  هدو سبب؛ اولش آنك  به. 3اصيل نتوانست رساند  بهفرمودند اما در آب و رنگ و خمير 
خـورد و در   فـولاد چـرخ مـي    4هيسڈاودر اندور و  هواي آنجا است چنانچهآب و   بهو رنگ 
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. پذير نتواند شـد  ند رونقهمين نحو آب و رنگ در ه ]و[ه ستان گداختنش ممكن نندوه
 هدوست ليكن در تفاوت آب و رنگ اصيل و عملي ك ـ  بهگداختن فولاد  هبعضي برآنند ك

ن اصيل فـي حـد ذات   هآ هسبب دوم اين است ك. وا است تخلّف نيستهسبب آب و   به
ندوسـتان  هكـارگرانِ   هبرنـد ك ـ  كار ميه ي بم تصنعّهخود چرب و نرم است و در امتزاج 

  بـه از شمشيرشناسـي وقـوف داشـت     همـردي ك ـ  هچنانچ 1،توانند ببرند تمزجّ آن نمي بي
ا را هتا آن هكرد ك بود نقل مي هساختند، رسيد شمشير مي هحسبِ اتفّاق در بندر فرنگ ك

ر شدند در قلعه ا ساختند چون بر دريافت من خبرداهميد كارِ من علم نبود شمشيرهبر ف
در آنجـا بودنـد    2بـودم  ها رفت ـه ـآن همـرا ه هند ك ـهبستند و ديگر مرا نگذاشتند تا مردم 

  بـه نـد  هدر  هگفتند ك مي هگرديد ديد آب مي  به هيكرخ هموقوف كردند فسان ك هكارخان
 هشـود و نفـع ديگـر آنك ـ    گرديدن چرخ شمشير در گوشت كم و زياد مـي  هسبب دو رخ

ن نتوانسـت  ه ـگرمي فسان نقصان آبداري دارد ليكن پخـتن آ  هك شود شمشير گرم نمي
م غلـط  ه ـرت هن است و اين ش ـهبل يك آ. اصيل مزج فولاد ندارد هور است كهمش. ديد
اي دانـاي فـنِّ   ه ـتواند كـرد و از فرنگي  ببرد نمي همهاين  هن نرم فقط قبول آبي كهآ هك

 هچنانچ ـ. دارد هآميخت ـدر آن زمـين اسـت    هن نيست بل فولاد كهيك آ هتحقيق شد ك
ن نرم باشد آب شلعم چقدر او را سـخت توانـد   هاگر آ. ندهد آب شلغم آب مي  بهنشتر را 
يچ آبـداري  ه ـ  بهن خام هبرد و آ ن ميهآب بردارد و مقراض فرنگ ورق مس و آ هكرد ك

ن ه ـتـي يـك آ  هاز پيوند ك هن كهن از خمير مبرهسخت بر نتواند شد و مزج آ همهاين 
ي و اشـعار عـرب در بـاب    هبـدي . 3رهشمشير ظا ن، دوم باهو ممزوج بودن آ تيهبودن ك
فولاد  هن ذكر كها  بهسيف مذكور باشد بسيار يعني مركبّ  هسمت خود ك هغير مغربي و

 هن ممزوج كهآ هندوستان سهر و در هظا 5خمير و نقل  بهبودن رومي  4است و جنستان
ن سخت ممزوج هفولاد دو آ چون در عملي با. 6گويند و پارسيان فز هند سكيلهنگران هآ

ذكـر    بـه نن دوم عملـي بيشـتر   ه ـتواند كرد و آ نرمي يكساني مثل خمير اصيل پيدا نمي
آب شـود   اگـر اصـيل بـي    هواي آن طرف در آبداري استمداد تمام دارد كهآب و . آيد مي

در . بدرنگ شود كدرو ه واكثرش نرم ماند و بعضي تير. يديااعتدال ن  بهاينجا در آب دادن 

                                                      
  .ندارد »ظاهر«: ل. 3  .بوديم: ب. 2  .برد: ب، ل. 1

2 .  3 .  

  .فر دارد: ك. 6  .ندارد »نقل«: ك. 5  .جنستان: ب. 4
5 .    
6   



374  
قارهنامة شبهژه، وينامة فرهنگستان

 تأييد بصارت  رساله
 

 ـهگلو سوز اظ همهتفصيل اين  هسازند ك ندستان مثل فرنگ بسيار جا شمشير ميه  هار ن
ند و هد را بازي مي 2عمالي. اصيلند 1عملي سازان مقلّد. آنجا است  بهر جا موسوم هعملي 

  .اندازند مي ههشب  بهمبصران را 
 هشد هدر تعلقّات نوشت هاست ك] اين[فرق خلاف كيفيات اصيل : 3فرق عملي و اصيل

رود  ن عملي تيرگي و خشكي نميهاز آ. جا پرضرور همهديدن عملي  4اما مبصر را بسيار
عملي خوب كـارِ صـالح يـا اقربـاي او     . كند عمل روشن مي هدارد ك هكارِ رنگ دوغاب هو ت

رچند خم كردن عملـي  هخود ياري  بةماسواي اين اگر در خم و برشّ خوب باشد در مرت
ر شمشير خصوص اصيل چو رنگ است و پس هامتحان   به 5آخر كارش لايعني هك بدعت

زدن شمشـير   8خشت تفضـيح   بهناداني  7سر] و[ن زدن هسنگ و آ  به 6اعتبار شمشير بي
  بـه فريـب و   هبـرش آبل ـ   بـه گوينـد   گجراتي مـي  هبر آن نام عملي نيست بلك هگجرات ك

تفـاوت    بـه از عملي  هرتب  بهاعتبار  صران بيپيش مب .ديار بسيار همهالبيع بودن در  لهس
نش خـام  ه ـندوسـتان يـك آ  ه هدر مزج سكيل هعلتّ كمي اينك. عملي تا اصيل كم است

  بـه . اش فولاد است هيري نام دارد و تتمهن دوم كهگويند و آ هنگران نعل پارهآ هاست ك
 هن سخت تيـر هن خام آهآ با همستعمل نيست بلك هكم و زياد و در گجرات سكيل هنسخ

يري و دانا در شمشـير  هفرق رنگ ك. دانا داخل دارند  بهدر آن سرزمين است موسوم  هك
دانا سـفيد  . براق است از قبيل سنگ موسي و محك و امثالش هيري تيرهك هاين است ك

ن سـخت  ه ـدو آ ره ـايـن   هباآنك. و بعضي كنكر و مثلش هك سوختهاست از عالم آ هتير
م بياميزنـد و  ه ـحسبِ فرمايش فولاد   بهيري است و گر هبر ك هاست در خشكي دانا زياد

يد و تفـاوت آب  يادرست ن هدانا سكيل گيمز سختي و بي  به. ن محنت كشندهدر پختن آ
و سخت  هتير. ا رسوا استهرونقي اين شمشير ند در اين كار بسيار بيهواي پنجاب و هو 
انـد و ايـن    صـورت متتبـع اصـيل   نگران در هرچند آهآيد  نظر مي  بهنقيض اصيل  همهو 

زدگـي خميـر و    مهي و بـر گسببِ تير  به. روند فروخت مي  بها در سورت و دكن هشمشير
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. 2ه اسـت دارند و بسـيار زود شـكنند   1دست ش درهرنگ نزد مبصران منشور نكو هدوغاب
سـختي و خشـكي آن     بـه  هن دانا بردم شمشير گذارند كهآ تةنگران گجرات رشهاكثر آ

ر و  هبدترين گجراتي آ. برود بيكار است هفسان آن رشت  به هبعد چندي ك. دبرشّ دار ن بـ
 هآب بـودن طـرف پشـت و سـختي آب و رشـت      بـي  3سنگ بر است خصوص سنگ بر به

شكند و سواي سنگ شـكني بـر خيـار و پنيـر      برد و سنگ مي مذكور بتيزدمي سنج مي
 4لمـس حكـم    بـه نشـان   هكنـار سختي و ناصافي خمير و تيزيي   بهبعضي مبصران . يچه

از آبـداري و   هلامس ـه مبصر استاد ب هبسيار و گا ملكهشرط   بهگجراتي است اما  هكنند ك
م ممكـن و ايـن   هفرق قسم اول انگليز  هتواند آورد بلك تفريق مي  بهخمير اصيل و عملي 

يافت عملي تفاوت در. رساندهم ب هقوت امتحان بسيار ملك  به هكار مبصر را خارق است ك
 ـ هتيزي عملي مثـل شـرار   هآبداري آهن است ك  بهو انگليز و اصيل قسم اول   هلامس ـه ب

مغ ص ـخوب آبدار باشد از قبيل  هاصيل اقسام ك هغير خورد و انگليز خوب و پرگالي و مي
دسـت را اجـازت    هخودگيري دارد ك چسپند گويي دم شمشير با انامل مي  به هو عسل ك
شود  وا محسوس ميهالاصل بيشتر مغربي از عالم  قسم اصيل هر سهد و آب هد سير نمي

يـا   هاز پارچ ـ همچو آب ك ـهاگر دست از كيفيت آن بيخبر گردد صاف از جلد بگذرد  هك
كند در اين امر خوب تيز بودن تيغ شرط و گجراتي و شمشير روسـتايي   مثلش نفوذ مي

  بـه ماليـدن دسـت     بـه خمير گردد و فرق  ان زير و رخش معلوم ميهطور سو  بهقبيلش 
قسـم  ن اصيل و خشكي وزيري عملي محسوس و تفـاوت  هنايي شمشير چرب نرمي آهپ

نرمي لمس  همدد پارچ  بهممكن علم اگر  هشرط در دست بودن لامس  بهاول يا بنادر هم 
وقت در دسـت   همهاين حال . كند استادگي رطوبت سير مي دست بي هتر كهواقع شود ب

ديـد و گـر در    هيعت ضرور و دريافت پر نازك ليكن حكم قطعي وابستحضور طب. نيست
شـود و ديگـر فـرق اصـيل و      بسيار باشد از استادانِ فن در ايام منقح مـي  ههشمشير شب

شود نرميش مثل قلعي سفيدي و خـامي   هن عملي بسيار پختهاگر آ هعملي اين است ك
  ن سـختي دارد هعملي در ذات آ هك ماند هسخت و بتر 5اعتدال بگدازد  بهپيدا كند و اگر 
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نرم  هعالم نقر  به هكيفيت ارزيز نيست بلك  بهن نرم است و نرميش هدر آ هخلاف اصيل ك
و  هسبب مذكور  به 2ن اصيلهو پختگي آ هشد هگفت هاست و در آبداري سخت ك 1نجيب

ن بـا  صـورت باديـا    بـه ريـزد   درازيي مـي   به هدم شمشير اصيل نو از آبداري سخت برآمد
ضـرب    بـه نـوك اصـيل    هور اسـت ك ـ همچو ماش و نخود عميق مشهمثلش و دم عملي 

ن ه ـنـوك آ  عمـداً بعضـي عملـي سـازان    . شكند شود و نوك عملي مي دراز مي 3خايسك
قبـل از دراز كـردن    هتحقيقِ اول ضرور ك. شود دارند دراز مي آبداري نرم مي 4شمشير در

با بنور بكشند مثل موم  هراز شدن نوك اصيل كنوك آبداري ملحوظ بايد داشت بعد از د
شـكند و ايـن امتحانـات     ن سخت و آبداري ميهامتزاج آ  بهآيد و نوك عملي  م برميهاز 

اگر عملي  هولي سند دارم ك هو از استاد استادم، محقّقِ علم كار، مير شا هچندان معتبر ن
 ـ گ ن دنـدان وجود سـير آب بـود  تراشـد و اصـيل بـا    خوب آبدار باشـد دنـدان مـي     .هيـر ن

و  5مانـد  در خميـر خـوب نـرم مـي     هسازند ك سازان بعضي شمشير فولاد اصيل مي عملي
 هفرقش آنك ـ. خورند آيد اكثر مردم بازي مي نظر مي  بهن هايت نرمي آهنشست نشان در ن

م يكسـان ملـتحم   هسبب يك آهن بودن خمير با  بهنيت نرم نمايد و هد  بهرچند فولاد ه
آب و رنـگ اسـت مثـل     نيـتش بـي  هد. نرمي كنـد   بهسبب قبولِ نشان  مينه  بهشود و 

باشـند در خميـر    هآلماني سـاخت  هصابون و سواي فولاد برخلاف آن بعضي عملي اكثر ك
تشخيص . باشد اصيل مي  به هالاصل بابر مذكور است مشاب در جنس آلماني هداغ واضح ك

  .دارد هاي ابر اصيل در خود خمير مي داغ هآنست ك
م جدا باشد و در داغ ابر عملي خميـر نيسـت زميـنش خميـر دارد و     هچند ابر از ره

  بـه ن ه ـاوراق آ هوقت التحـام سـكيل   هخمير سبب خمير نداشتن داغ اينك ابرش برّاق بي
ر هشمشيرسـاز عمـداً اوراق فـولاد ظـا     اًه ـشـود و گا  م دگر ملتحم نمـي هسختي خود با

ر هزنـد و ظـا   تصـريح عمـل مـي    هاست جلودر فولاد  هنيت مثل صابون كهنمايد و د مي
  .ابر است هون نمودن خمير و مغلطهكردن ورق فولاد براي مو
الخمير نرم  اصيل من حيث هاي اصيل و عملي اين است كه بيني ديگر شناخت باريك

سـبب    بهرچند آهن عملي في حد ذات نرم نيست ه. نمايد ن نرم ميهآ  بهاست و عملي 
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ر ه ـغـور در نقـل     بهآيد و  نظر مي  بهكار نرم  نيت فولاد رويهشدن و مزج د هخوب پخت
ر جـا خميـر دارد، نمـود    ه ـنمايد خمير كم اسـت و   نرم مي هخمير سخت يعني جايي ك
صورت گـل باشـد     به هعين  بهر خمير نرم مثلاً اگر گل كاغذ هنرمي ناپيدا و اصيل در جو

  بـه خمير عملي . دارد هريح بيگانگل نتواند رسيد بل خشكي و سختي ص ةكيفيت جلو  به
تر از  باشد يا عملي خوب نرم هاصيل مشاب  بهن هگو در آ 1نرمي خمير اصيل يكسان نمايد

ن نرم خوب اسـت، نـرم   هديگر بنادر بود چون خمير اصيل از اصل آ 3و نوعي 2انگليز بود
و مثـل   شود و از قبيل ارزيـز  خمير مي شدن بي هپخت هاست و خمير عملي سخت از زياد

 5اعتدال ماندن در خمير سخت است و در آهـن غيـر    به هدر رنگ مذكور شد 4صددآنكه 
خميـر   كند و جابجا زمـين بـي   عملي جابجا خمير پيدا مي هفرق ديگرش اينك. خمير نرم

 هباشـد و تفـاوت ديگـر اينك ـ    هخمير ندارد گو در خمير كم و زيـاد  ن بيهدارد و اصيل آ
تشـخيص    بـه ن الـوان سـخت   ه ـفرق جلوة آ. دو رنگ استعملي در خمير و زمين خود 

  .ن نرم خوب يكرنگهمزج آ  بهي و اصيل هبدي
اسـتيعاب فـن و   . تـوان كـرد   برين شيرة حلق احبـاب نمـي   هوم اين مقدمات زيادهمف

باشـند ابـر    6هصقل كنند و زاگ نـزد  هبعضي شمشير ابري ك. ضرور كار تعمق و دريافت
 همهشمشير ابري . شود ر ميهفولاد زود ظا  بهرونقي نسبت   بهسختي و   به. كند پيدا مي

م ه ـدر جزايـر فرنـگ    هك ـ هگجراتي بد و خوب مسموع گرديـد   بهجا خوب و بدش برابر 
  .سازند ابري مي

آيد  ار ميهانحصار اظ  بهشمشير  همهندارد و حقيقت  7رچند فولاد اشكال شناساييه
مثـل   هخصوص كار اسـد ك ـ . 9اني استهفاگويند ص 8تركان ايكري آبي هشمشير ايران ك

 هاگر برش ديد. برد بسيار مي 10خوبش هغير ندوستان است و پسرش كلب علي وه حصال
 هنك ـآ بـا . نظير است در سخت بري بي. شود همبالغ و شنيدة معتبر او تفصيل كنم مجملاً

نصـف  . سـت ا 11بري كار فولاد شمشير هبرد و زر قدر امكان خوب مي  به هبراست زِر همه
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نيت است از روغن عصاري و صابون با اجزاي ديگـر  هد  بهآبداريش . طرف دم آبدار است
  بـه مبصران . ماند م اكثر قايم ميهبردم . شكند رگز نميهخورد و  در شدت ضرب خم مي

. اي ديگـر ولايـت اسـت   هتر از خراساني و قمُي و جاهاني بهاصف. دارند مي هذوق تمام نگا
رچنـد در ولايـت   هاز قبيـل اصـيل   . تا نقلش نرمي و كيفيت فولاد استشناخت ولايتي 

م ه ـو در بـرش   1توانـد سـاخت   آن كيفيت نمـي   بهندوستان هدر . رسد ند ميهفولاد از 
  .وا ممد باشدهآب و  هغالب ك. تواند شد قدر نمي آن

از بصـارت شـناخت    هشـعب . شـود  ديدن حاصل مي  به فرق شمشير ولايتي و كاردش
 ـ هتيغ   به 2هنامهدر شا هاست ك يهسرو نـد  هال د و بـيض هن ـمه ندي مثبت و در عـرب ب

قـول بزرگـي    4دوچـارش كفـن  ] كذا[ 3خصوم بر بزم آفت جلقد. مصطلح، در برش بيداد
 ةي و گفت ـهسـرو   بـه تـوان آمـد مگـر     يچ شمشير نمـي ه  بهبر روي پيل مست  هاست ك

يعني يـك ضـرب كفـاف مـرگ      دارد ي متعدد برنميهجوان زخم سرو هراجپوتي است ك
  .شمشير فولاد است. است

طـرف دم    بـه ا گويند مثل ولايتي ڑمكانگران هآ هر است كهجو قسم اول فولادش بي
در  هن دو طرف ـه ـنرمـي آ   به هي اين است كهخوبي سرو. آب است  بهآبداريش . آب دارد

ي اسـت و  هاماناش ـ: اي اصـنافش ه ـ نـام . صدا بلند شـود  هخم كج ماند و دندان بتراشد ك
اولش . يهي و امرشاهي و دوداشاهيراج شاهي و اكهو تاجوشا 5سلطان شاهي و پباشاهي

ي هناب صاف است و دومش سلطان شا صورت مثل آلماني كول بي  بهي است هماناشا هك
  بهگرد  هنقط ها سهگا هن ميانهي يكناب پهو پباشا ه،صورت رشت  بهناب باريك دارد  هس

از  هپـار  هاست مگر آنكهيئت م هي هماناشا  بهي هيراج شاهنقش، اك ر خورد بيهصورت م
ن باشد و كمـي  هپ هكاغذ پرگوشت باشد و قدري در خوش هشيرين خمي بيفزايد و دو س

. دارد دم مـي   بـه شـود   پشـت تيـغ اخيـر مـي     هجائي ك ـ هخوش هموار نمابر حلقهبلندي 
ي دو هپباشـا هيئـت    بـه ي هشاو دودا هي است يكناب باريك زيادهي مثل پباشاهتاجوشا

شـود   م راست ميهي ديگر هدر سرو. ي راست اندك پيش خمهناب باريك بيش و امرشا
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  قــاره شبـه

  تأييد بصارترساله 
 

 

نظـر    بـه غـور    به هشود ك تي واقع ميهكم و زياد مثل ك هليكن كم، و وصلي در رابع حص
مـالاي پـان و اگـر      بـه صورت برگ پان است موسوم   بهاكثر . گويند آيد آن را مالا مي مي

ي هدر سـرو  1مالاي قلمي بسيار كـم اسـت و مـالا   . محرّف واقع شود مالاي قلمي گويند
 هك ـ هنظر آمـد   بهي قديم معتبر هبعضي سرو. اعتبار مالا بي ي بيهاعتبار تمام دارد و سرو

و تا شـش   ه،در وسط خوش هگا .هقريب بزبان و است در جاي خود و وسط همالا داشت هس
 کѧامڑا ي از هاكثر ماناشـا  .هم پيوند خورده  بهشمشير  هقطع هقطع هك هشد هم ديدهمالا 
  بـه ي نسـبت  هاما اكثر سلطان شا. ي استهي قديم سلطان شاهگويند سرو مي. باشد مي

باشد، خوب است و از فولاد سخت  کѧامڑا از  هي كهر سروه. هنظر آمد  بهي سخت هماناشا
آن   بـه اكثـر چكچكـي تـوران     هباشد ك ر نرم سبز خوب ميهجو بعضي فولاد بي .هشكنند

ر در فـولاد  هسـبب جـو    بـه  هتيرگي ك سفيد است بي همثل نقر کѧامڑا فولاد است و فولاد 
برد و در  باشد بسيار مي ردار نرم بسيار خوب ميهي قديم جوهبعضي سرو. شود ر ميهظا

 هـم   بـه ي سـلطان شـاهي قـديم يكنا   هاكثر سلطان شا. شكند خورد و نمي ضرب خم مي
 ـهسلطان شا ي در صورت باهتفاوت پباشا. شود مي ي هنـاب سـلطان شـا    هاينك ـ هي يكناب

 هي قدري عميق و باريك است و اكثـر سـرمئي خطـي سـاد    هناب پباشا  بهنسبت  هيكناب
فسـان    بـه ي هچـون دم سـرو  . ي مصطلح نيستهسرمئي در سرو هاگرچ. دارد پرناب مي
. ريزد ر جايي سخت ميب. شود سفك دم باريك دمي مي همهباعث اين  هكنند ك خالي مي

 ـ     بهشكند چون فولاد است و  ي خوب كم ميهرچند سروه  .هآب آبـدار شـايان اعتمـاد ن
مبصران  هسازند ك ي خوب ميهم سروهانپور هدر بر. ي شمشير ملك راجپوت استهسرو
 ـ ها وابسـت ه ـي است شـناخت اين هسرو 2عيار همه  بهرچند ه. شناسند مي در . ديـد  هتوج
يد شـب بايـد ديـد    يانظر ن  بهي مصقول مالا خوب هاگر در سرو. معتبر هنهك مهي هسرو

  .شود ر ميهپرتو شمع زود ظا  به هك
. استکهانѧڈا  هندوستان  ميقد ريشمش: 3ندوستانهشمشير قديم کهانڈا ذكر در بيان 

خـوب در   اکهانѧڈ پـولاد  . گـاو دم  هطرف قبض  بهن هسر پ .هصورت بندآويز جام  به هدو دم
بالفعـل  . اند هداشت مي اکهانڈنود هسابق . ازو متصور نيست  به هر است كهخوبي جو ايتهن

                                                      
  .اين عنوان ندارد: لب، . 3  .ديار: ك. 2  .ندارد »مالا«: ل. 1

2 . 3 .  



380  
قارهنامة شبهژه، وينامة فرهنگستان

 تأييد بصارت  رساله
 

تحقيـق شـد فـولاد در     هآنچ .هداشتن چندان رايج نهدر كمربستنش متروك است و نگا
گوينـد و نـام    مـي  1آن را كـارگران پتـر   هعمل آميزش دوا ك ـ  به هر ندارد بلكهاصيل جو

مـردم   هكننـد و آنچ ـ  ر پيدا مـي هاست جو 2بناش چو فارسي هدويمش ديگچون است ك
 هدر پولاد نقر هيسڑادر  هچنانچ. كند ر خوب پيدا ميهجو هآميزش نقر  بهاند  همعتبر ديد
  بـه افزايد و پـولاد قيمتـي    بيشتر داخل كنند در قيمت مي هر قدر نقرهكنند و  داخل مي
چون داخل كردن طلا  ليكن. شود ر طلايي ميهبرند و اگر طلا داخل كنند جو ولايت مي

 هپتر و آنچ ـ  بهاست و دوم  هعمل نقر  بهر قسم اول پولاد هخرج بسيار دارد شاذ است جو
در تبريـز معـدن فـولاد اسـت و      هرسد ك م ميه  بهم پولاد هدر ولايت ايران  همعلوم شد

رش هجو هفارس است نيز كان پولاد دارد ك ةقصب هعمل و در سنجان ك  بهم هر آن هجو
ايت خـوبي و كلانـي لـيكن از معـدن در سـنجان پـولاد كـم        همل معدني است در نع بي

فـنِّ   هفرمايي تأييـد بصـارت معلـوم بـاد ك ـ     همطالع  به. شود و از تبريز بسيار تحصيل مي
ا زيـاد      هشمشيرشناسي  بـر ايـن مقـدمات قشـري      هنـوز نفـس درازي بسـيار داشـت امـ

 نوالسلام علي م .شد هموده ختم كردمجمل مفصل اختصار ن هميد نهسوزي قبول ف دماغ
  .ديهالتبع ال

  .فقط، فقط، فقط 3تتمه
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